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دوستانه
3پیروزی پیش‌فصل سرخپوشان چه 

نشانه‌های نویدبخشی داشت؟
با برتری 2گلــه در برابر پیکان، پرســپولیس 
ســومین پیروزی‌اش در مســابقات دوستانه 
پیش‌فصل را هم به‌دســت آورد. طبیعتا نتایج 
مسابقات تدارکاتی اهمیت چندانی ندارد و حتی 
در فضای پرهیاهوی فوتبال ایران هم کســی 
اهمیت زیادی به برد و باخــت در این بازی‌ها 
نمی‌دهد. با این حال 3مسابقه دوستانه‌ای که 
شاگردان یحیی گل‌محمدی پیش از آغاز فصل 
برگزار کرده‌اند، حاوی نشــانه‌های نویدبخشی 
برای سرخپوشان بوده است. پرسپولیس 2دیدار 
اولش را در برابر تیم‌های تازه صعود کرده به لیگ 
برتر برگزار کرد. این تیم موفق شــد شمس‌آذر 
قزوین را با 7گل شکست بدهد و پس از آن مقابل 
استقلال خوزستان با یک گل به برتری برسد. 
پرسپولیس نهایتا در سومین دیدار خود پیکان 

را با 2گل شکست داد.
از جمله نــکات مثبــت این مســابقات برای 
پرســپولیس می‌توان به بســته ماندن دروازه 
سرخپوشان در هر 3بازی اشاره کرد. به هر حال 
این نکته مهمی است و نشان می‌دهد ساختار 
دفاعی پرسپولیس مثل فصل گذشته می‌تواند 
به‌عنوان برگ برنده این تیــم عمل کند. نکته 
بعدی درخشش مهدی عبدی است؛ بازیکنی 
که در برابر شمس‌آذر 4گل به ثمر رساند و مقابل 
استقلال خوزســتان هم یک پنالتی گرفت که 
محمدحسین کنعانی‌زادگان آن را به گل تبدیل 
کرد. عبدی در بازی سوم با پیکان هم عملکرد 
خوبی داشت و یک پاس به مهدی ترابی داد که 
ضربه این بازیکن به تیر دروازه خورد. درخشش 
مهاجم شــمالی قرمزها در حالی اســت که او 
پارسال فصل بدی داشــت و حالا شاید بعد از 
جدایی عیسی آل‌کثیر، شیخ دیاباته و لئاندرو 

پریرا بتواند خودی نشان بدهد.
از سوی دیگر در بازی با پیکان پای شهاب زاهدی 
هم به گل بازی شد و این بازیکن توانست دروازه 
حریف را باز کند؛ آنچه از نظر روحی و روانی به 
خرید جدید قرمزها کمــک خواهد کرد. نکته 
جالب اینکه دیدار در برابر استقلال خوزستان و 
پیکان در 2روز پیاپی برگزار شد و برخی نفرات 
به‌طور مشــترک در ترکیب اصلی پرسپولیس 
برای هر 2بازی به میدان رفتند؛ چیزی که نشان 

از وضعیت بدنی خوب قرمزها دارد.

تیم‌ملی هم سرلک را 
نجات نمی‌دهد

برخــاف آنچه دربــاره میلاد ســرلک گفته 
می‌شــود، حتی دعوت به اردوی تیم ملی هم 
نمی‌تواند او را از مشمول‌شدن و اعزام به خدمت 
سربازی نجات دهد. اردوی تیم ملی قرار است 
در تاریخ سیزدهم شــهریورماه برگزار شود و 
زمان این اردو با توجه به نامه‌ای که نظام‌وظیفه 
ارسال کرده، 12روز بعد از تاریخ مشمول‌شدن 
میلاد سرلک خواهد بود. سازمان نظام‌وظیفه‌ 
پیش‌تر طی نامه‌ای در این خصوص اعلام کرده 
این بازیکن از تاریخ اول شــهریورماه مشمول 
خدمت ســربازی خواهد شــد، بنابراین برای 
آنکه بازیکن شماره10 پرسپولیس یک بازیکن 
ملی‌پوش تلقی شــود، باید در آخرین اردوی 
تیم‌ملی یعنــی اردوی خردادماه و رقابت‌های 
کافا حاضر می‌بود که ســرلک اصلا به آن اردو 
دعوت نشد. این مســئله نشان می‌‎دهد حتی 
درصورت دعوت‌شدن میلاد سرلک به اردوی 
شهریورماه توســط امیر قلعه‌نویی، او باز هم 
شــرایط معافیت ملی‌پوش‌بــودن را نخواهد 
داشت. این وضعیت باعث شده میلاد سرلک 
به‌دنبــال راهکارهای دیگری بــرای معافیت 
باشد و در این مسیر به‌دنبال معافیت تحصیلی 
به‌خاطر حضور در دانشــگاه ‌یا معافیت کفالت 
اســت. مهلت نقل‌وانتقالات تابستانی فوتبال 
ایران تا هشتم شهریورماه خواهد بود و سرلک 
باید تا آن زمان وضعیت خودش را مشــخص 
کند تا به‌دلیل پر بودن لیست تیم‌های نظامی 
و مشکلاتی از این دست، نیم‌فصل خانه‌نشینی 
را تجربه نکند. اگر هافبک پرســپولیس تا آن 
روز به معافیت تحصیلی یا کفالت دست پیدا 
کند، سرخپوش می‌ماند وگرنه احتمالا باید با 

پیراهن ملوان وارد لیگ برتر شود.
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دستور بدهند در آسیایی بازی می‌کنم
 مبین نصری، بهترین دریافت‌کننده مسابقات والیبال جوانان جهان، ایتالیا

پیشنهاد دارد اما می خواهد در پیکان بماند. این بازیکن دوست دارد برای 
مسابقات قهرمانی آسیا به تیم ملی دعوت شود
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همشهری »تماشاگر« منتشر شد
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از کتابفروشی‌ها 
و روزنامه‌فروشی‌ها بخواهید

بعد از کلي کشمکش و انتشار اخبار بعد از کلي کشمکش و انتشار اخبار 
ضد‌ونقيض، به‌نظر مي‌رسد حضور ضد‌ونقيض، به‌نظر مي‌رسد حضور 
عزت‌اللهيعزت‌اللهي در ليگ برتر ايران منتفي  در ليگ برتر ايران منتفي 
شده باشد؛ همه داستان‌هاي شده باشد؛ همه داستان‌هاي سعيدسعيد در  در 
پنجره بعدي تکرار خواهد شدپنجره بعدي تکرار خواهد شد

سوژه روز

چهره روز
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پول کثیف در مستطیل سبز
فوتبال باشگاهی ایران تحت‌تأثیر پرداخت پول‌های درشت پنهانی 
از سوی منابع نامعلوم قرار گرفته است؛ آفتی که پیامدهای مخرب 

فراوانی دارد و می تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد
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می کند اما محبوبیتی که به این ســرعت به دست بیاید، به همین به دست بیاورند. فوتبال، یک شبه نگاه ها نسبت به این افراد را عوض 
سرعت هم از دست خواهد رفت. فوتبال ایران حتی چهره های متمولی داشت که 
برای مدتی حامی مالی چند باشگاه شدند اما مجموعه ای از تخلف های اقتصادی، 
کارشان را به زندان و حتی اعدام کشاند. بیشترین ضرر را هم از این ماجرا، همان 
باشگاه هایی کردند که زمانی تصور می شود به کمک این افراد، ثروت زیادی به دست 
خواهند آورد. داماش با مه آفرید خســروی، تلخ ترین روزهای ممکن را پشت سر 
گذاشت. باشگاه برای پرداخت دستمزد بازیکنانش، به دستور قوه قضاییه نیاز داشت 
و این دستور برای مدت زیادی صادر نمی شد. آن تیم هم بعد از مدتی از لیگ برتر 
سقوط کرد. راه آهن هم با نمایش های بابک زنجانی، هرگز رنگ آرامش را ندید. حالا 
اصلا کسی از راه آهن در فوتبال ایران خبر دارد؟ باشگاهی که قبل از این ماجراها، 
برای سال ها حیاتش را دنبال می کرد و با ورود این افراد، به مرز نابودی کشیده شد. 
البته که هدف واقعی آنها از ورود به فوتبال، کاملا روشن به نظر می رسید. فوتبال 
خریدن و در نهایت شستن پول ها را برای این افراد فراهم بیاورد.می توانست بهترین موقعیت برای محبوب شــدن، در کانون توجه بودن، اعتبار 

لیگ فوتبال ایران تحت تأثیر پرداخت پول های درشت پنهانی از سوی منابع نامعلوم 
قرار گرفته است؛ آفتی که پیامدهای مخرب فراوانی دارد

در
امیرمحمد یعقوب پور|  اگر از دریچه اقتصاد به فوتبال ایران نگاه کنیم، قاعدتا باید با مجموعه های ورشکسته ای روبه رو 

باشیم که کشش اقتصادی لازم را برای زنده ماندن در موقعیت فعلی ندارند. در متن اخبار این فوتبال اما ماجرای کاملا 

متفاوتی در جریان است؛ اینجا باشگاه ها هزینه ای نجومی برای جذب بازیکن انجام می دهند. اینجا صحبت از پرداخت 

رضایتنامه 20 میلیاردی سامان فلاح توسط گل گهر یا رضایتنامه 15 میلیاردی سپاهان برای جذب رضا شکاری است. 

شاید باشگاهی مثل ســپاهان هیچ وقت در مجاری رســمی تأیید نکند که برای به خدمت گرفتن رضا اسدی به مدت 

2 فصل، 115 میلیارد تومان هزینه کرده اما این اعداد و ارقام، در رســانه های مختلفی مطرح شــده اند و ظاهرا به 

حقیقت هم نزدیک هستند. مهم نیست که باشگاه چه چیزی را اعلام می کند. هیچ کس باور نخواهد کرد که 

دروازه بان ملی پوشی مثل بیرانوند با پیشنهاد دســت به نقد 100 میلیارد تومانی، برای ماندن در تیمش به 

همان 15 میلیارد اکتفا کند. پس زیر پوســت فوتبال ایران، داستان های کاملا متفاوتی جریان دارد. در 

فوتبالی که سرمایه گذاری در آن، تحت هیچ شرایطی توجیه اقتصادی ندارد، این پول ها از کجا و با چه 

هدفی به حساب باشگاه ها یا بازیکنان سرازیر می شود؟ چرا عده ای به صورت 
آشکار یا پنهان، در حال پمپاژ کردن پول به فضای فوتبال ایران هستند؟ 
آیا اختصاص یافتن چنین رقم های سنگینی به برخی از افراد فعال در 
این فوتبال، مشکوک به نظر نمی رسد؟ تفاوت بزرگ فصل نقل و انتقالات 
بحث برانگیز و خروجی اش، فساد خواهد بود.سردرگم کننده ای است که ورودی اش، پول های با ســایر مقاطع فصل فوتبالی در ایران، هزارتوی 

پول کثیف 
مستطیل سبز

همین چند هفته قبل، مهدی رحمتی که به تازگی ســرمربی باشگاه نساجی قائمشهر دور‌می‌زدیم،‌دور‌می‌زنیم!
شــده، از ماجرایی در دوران فوتبالش پرده برداشت که البته برای افراد پیگیرتر فوتبال 
ایران، شبیه یک راز مگو به نظر نمی رسید. مهدی رحمتی فاش کرد که زمانی قراردادش 
با باشگاه استقلال روی کاغذ، 350 میلیون تومان بوده، او در واقعیت یک میلیارد تومان 
برای آن فصل از استقلال گرفته است. شنیدن چنین صحبت هایی در فوتبالی با سازوکار 
درســت و اصولی، توفان به پا خواهد کرد اما هواداران فوتبال ایران حتی از شنیدن این 
جملات متعجب هم نشدند؛ چرا که همه می دانســتند چه اتفاقی برای قانون »سقف 
قرارداد« رخ داده و رحمتی هم تنها کسی نبوده که این قانون، به خاطرش زیر پا گذاشته 
شده است. آن وقت ها کســانی که قرار بود عقلای فوتبال ایران باشند، فکرشان را روی 
هم گذاشتند و به این نتیجه رسیدند که قانون سقف قرارداد را برای جلوگیری از رشد 
بی وقفه دســتمزدها در این فوتبال به اجرا دربیاورند. به سرعت هر چه تمام تر اما سقف 
قرارداد، به کف قرارداد تبدیل شد؛ یعنی هر بازیکنی که به یک باشگاه می رفت، حداقل 
350 میلیون را طلب می کرد و ستاره ها هم که به روش های دیگری، اضافه این رقم را از 
باشگاه می گرفتند. از کارت سوخت تا میلگرد، راهکارهای تازه ای برای دور زدن قانون از راه 
رسید. در فوتبال ایران هم هر وقت صحبت کنار گذاشتن قانون باشد، خلاقیت قابل توجهی 
خودنمایی می کند. مدیرعامل وقت پرسپولیس که آن روزها حسابی در فضای این فوتبال 
ریخت و پاش می کرد، برای جذب بازیکنان به آنها حواله خودرو داده بود؛ خودروهایی که 
چون سند نداشــتند، از پارکینگ خانه بیرون نمی آمدند! قانون سقف قرارداد، به تاریخ 
راه رسید که همه می دانیم چه سرنوشتی خواهد داشت.پیوست و برای همیشه لگدمال شد. هر چند که سال ها بعد قانونی به نام سقف بودجه از 

فصل گذشته، باشگاه ها برای پایین نگه داشتن پایه قرارداد بازیکنان، چنان آپشن هایی در متمول‌هستم؛‌یک‌هوادار!
قرارداد لحاظ می کردند که انگار با مسی و رونالدو قرارداد بسته اند. در این آپشن ها بازیکن 
به ازای هر لمس توپ، پول درمی آورد و نهایتا اگر آمار موفقی هم نداشت، با فعال شدن بند 
رضایت مدیرعامل پول قابل توجهی به جیب می زد. آپشن هایی مثل حق مسکن هم از 
راه رسیدند و دیگر چیزی نمانده بود که باشگاه برای بنزین مصرف شده بازیکن در فاصله 
خانه تا محل تمرین هم، یک آپشن جداگانه درنظر بگیرد. کار به جایی رسید که آپشن های 
قرارداد بعضی از بازیکن ها به اندازه رقم پایه قراردادشان بود. در قوانین جدید، تصویب شد 
که آپشن نمی تواند بیشتر از 20 درصد قرارداد باشد. پس این راه هم از باشگاه ها گرفته شد 
اما مگر تیم های ایرانی کوتاه می آمدند؟ آنها این بار چیزی را از آستین شان خارج کردند 
که ظاهرا برای دور زدن همه قوانین، ایده آل به نظر می رسید؛ کلیدواژه ای به اسم »هوادار 
متمول«؛ پدیده ای که این تابســتان ظاهرا از همیشه پررنگ تر شده است. این هواداران 
ثروتمند، تفاوت های زیادی با هم دارند اما در چند مورد هم، مشابه هستند. اینکه فقط برای 
مدتی ناشناس می مانند و اینکه وقتی صحبت از کمک های دسته جمعی به باشگاه می شود، 
هرگز پیدایشان نیست. یعنی وقتی استقلال به دنبال پرداخت بدهی استراماچونی بود و 
به هوادارها شماره کارت می داد یا وقتی پرسپولیس برای بستن چند پرونده نیاز مبرمی به 
نام ها همیشه در حوالی 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس مطرح هستند.کمک هوادارانش داشت، ردپایی از این افراد دیده نمی شد اما در پنجره نقل و انتقالات، این 

 

بر خلاف آنچه در فوتبال ایران تصور می شود، حضور این هواداران متمول در بسیاری از‌کمک‌سودی‌تا‌اعتبارِ‌صعودی
از موارد به ضرر باشگاه ها تمام شده است؛ یعنی حامی ثروتمندی وجود داشته که 
اگر 2 میلیارد تومان به باشگاه پول داده، 4 میلیارد تومان طلب کرده است. بعضی ها 
هم که به دلار به باشــگاه پول می دهند و وقت پس گرفتن، نرخ روز دلار را طلب 
می کنند. در حقیقت کمک به تیم محبوب برای این افراد، چیزی شبیه ذخیره کردن 
پول به دلار در اقتصاد ریالی ایران است. ضربه بزرگ تر اما وقتی از راه می رسد که 
باشــگاه، به محلی برای اعتباردادن به این افراد تبدیل می شود. حسین هدایتی 
را تا قبل از نزدیک شدن به چهره های پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، چه کسی 
می شــناخت؟ او چنان اعتباری در باشگاه به دســت آورد که حتی زمانی رئیس 
هیأت مدیره سرخ ها هم شد. همه به او لقب عابربانک داده بودند و تصور می شد که 
باشگاه مدیون چنین طرفدارانی باشد اما این بیزینس  من باهوش به کمک اعتباری 

که با حضور در کنار ستاره های پرسپولیس برای خودش خریده بود، وام های 
شــهرت و محبوبیت در هیچ بیزینسی، نمی توانند برند تازه برای خودشان هستند. آنها کمک به باشگاه باشند، در حال ساختن یک پس خیلی از این هواداران متمول بیشتر از آنکه به دنبال برایش رخ داد و با چه برخوردهایی از سوی قانون روبه رو شد. کلان می گرفت. آخرش هم همه متوجه شــدند که چه اتفاق هایی 

را  فوتبــال 

چرا برندهای بزرگی که در حوزه های مختلف ســرمایه گذاری می کنند، به فوتبال ایران ‌سرمایه‌گذاری؛‌یک‌خیال‌باطل
علاقه مند نیستند؟ پاسخ این سؤال، ساده به نظر می رسد. در فوتبال ایران شما نمی توانید 
یک میلیارد تومان را به 2 میلیارد تومان تبدیل کنید. در حقیقت، اصلا طرح و برنامه ای برای 
سرمایه گذاری و تجارت در فوتبال تعریف نشده است. پس تعجبی هم ندارد اگر هیچ کس 
برای خرید 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس اقدام نمی کند. هر فرد حقیقی یا حقوقی که 
تصمیم می گیرد بودجه ای در اختیار این دو تیم قرار بدهد هم، هدفی  جز سرمایه گذاری با 
هدف انجام فعالیت های مولد دارد. همه جای دنیا ورزش یکی از پدیده های بسیار محبوب 
برای سرمایه گذاری به شمار می رود؛ چراکه هم دنبال کننده های زیادی دارد، هم خیلی 
خوب دیده می شود و هم پتانسیل بسیار مناسبی برای خلق داستان دارد؛ موضوعی که 
امروز برای نام های تجاری بیشتر از همیشه کلیدی به نظر می رسد. در فوتبال ایران اما اصلا 
چنین فضایی دیده نمی شود. در نتیجه این اهداف دیگری است که اسکناس ها را به طرف 
فوتبال می کشاند. اگر می بینید که فوتبال ایران درآمدزا نیست اما یک بازیکن در آن برای 
شک نکنید که بخشی از پول های ورودی به این فوتبال، اصلا تمیز نیستند. حتی اگر این یک فصل بیشتر از 50میلیارد تومان درآمد دارد، شک نکنید که یک جای کار می لنگد. 

پول ها تمیز باشــند، باز هم چنین روندی کاملا آفت زا و بحران ساز خواهد بود. این اصلا 
روندی نیست که یک فوتبال پویا با حساب و کتاب های منطقی و مختصات تجاری بسازد. 
بتوانند به اهداف دلخواه شان دست پیدا کنند.این فقط یک روند گیج کننده است که انگار به شکل مرموزی هدایت می شود تا عده  کمی 

 

وقتی فدراسیون فوتبال، احساس می کند که باید برای باشگاه ها محدودیت بودجه به وجود مالیاتی‌که‌مخفی‌می‌شود 
بیاورد و خود باشگاه احساس می کند که باید به هر قیمتی جیب بازیکن را از پول پر کند، 
تضادی شکل می گیرد که حل کردنش اصلا ساده نخواهد بود. فوتبال روز دنیا چه می گوید؟ 
فوتبال مدرن دنیا می گوید اگر باشگاهی بیشتر از درآمدش هزینه کرد، فیرپلی مالی زیر سؤال 
رفته و آن باشگاه باید به سختی جریمه شود. اگر هم آن باشگاه جریمه شد و باز همین کار را 
ادامه داد، تعطیل کردنش، بهترین راه خواهد بود. میزان حساسیت یوفا در این مورد، سال به 
سال بیشتر شده و حتی در خود لیگ های معتبر هم قوانین داخلی زیادی در این خصوص 
وضع شده اند. قوانینی آنچنان دست و پاگیر که حتی اجازه نمی دهند اعجوبه ای مثل مسی 
به بارسلونا برگردد؛ چرا که در اسپانیا اگر ثابت شود بارسا به مسی حواله پورشه، سهام فولاد، 
میلگرد)!( یا پول زیرمیزی داده، از صدر تا ذیل تشکیلات فوتبال زیر سؤال می روند و برکنار 
می شوند. در ایران اما مثل آب خوردن، رقم واقعی قرارداد بازیکنان را مخفی می کنیم. آن وقت 
مالیات بازیکن هم از همان رقمی محاسبه می شود که در قرارداد نمادین و غیرواقعی نوشته 
نیست؟ آیا این ماجرا از لحاظ اقتصادی، کشور را با چالش روبه رو نمی کند؟شده است. آیا این یک ظلم آشکار به مردم نیست؟ آیا این یک خیانت بزرگ به بیت المال 

 تنها‌نسخه‌نجات
آخرین راه نجات برای فوتبال باشگاهی ایران »خصوصی شــدن« است اما قبل از آنکه 
خصوصی سازی اتفاق بیفتد، باید بسترهای لازم برای آن فعال شود. در شرایط فعلی، همه 
باشگاه های خصوصی در درازمدت محکوم به شکست هستند؛ مگر آنکه از هزینه کردن و 
پول درنیاوردن، لذت ببرند! پس قبل از همه  چیز، باید مسائلی مثل حق پخش تلویزیونی 
حل شود و باشگاه به درآمد پایدار برسد. بلیت فروشــی باید باشگاه را صاحب سرمایه 
قابل توجهی کند. کپی رایت باید جدی گرفته شود و باشگاه از راه فروش لباس هایش، به 
درآمد برسد. حتی حق استفاده از تصویر بازیکنان نیز باید به درآمدی برای باشگاه تبدیل 
شــود. اگر تمام این اتفاقات رخ بدهد، آن وقت سرمایه گذارها به فوتبال ایران علاقه مند 
خواهند شد. آن وقت باشگاه می تواند به خودکفایی برسند و دیگر به پول های مشکوک 
نگاهی نداشته باشند. آن وقت دیگر دلیلی برای خیره شدن به جیب هوادار متمول 
هم وجود ندارد. باشــگاه ها در ایران و به خصوص باشگاه های پرطرفدار، 
را کشف کند.ظرفیت های واقعی اش وقتی رقم می خورد که باشگاه، زمینه پیشرفتی نداشــته اند. پیشرفت از همیشه ساده تر شده اما باشگاه ها هنوز در این ارتباطات، دنیای دیجیتال و روزگار استریم، پول درآوردن هرگز متوجه نشده اند که روی چه گنجی نشســته اند. در عصر 

تفاوت‌بزرگ‌فصل‌نقل‌و‌انتقالات‌با‌سایر‌مقاطع‌فصل‌فوتبالی‌
در‌ایــران،‌هزارتــوی‌ســردرگم‌کننده‌ای‌اســت‌کــه‌ورودی‌اش،‌
پول‌هــای‌بحث‌برانگیــز‌و‌خروجــی‌اش،‌فســاد‌خواهــد‌بــود.
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